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سخنی برای شروع
هــر دانشــجویی می‌توانــد رنگــی باشــد، 
ــی،  ــه پویای ــه و شــهری ک ــره‌ جامع ــر پیک ب
ــک  ــهر را در ی ــرفت آن ش ــرزندگی و پیش س
قــاب بــه رخ جوامــع دیگــری می‌کشــاند. 
نســل مــا نسلی‌ســت کــه درس خوانــد تــا 

دانشــجو شــود.
شــنیده بودیــم دانشــجو 
شــدن یعنــی خوشــبختی 

و راحــت شــدن از درس‌هــای 
اســترس  و  دبیرســتان  پرتنــش 

امتحان‌هــای تکــراری. مــا درس را کــم و زیــاد، 
ــرس  ــار و ت ــه اجب ــی ب ــه و گاه ــا علاق ــی ب گاه
خواندیــم. خواندیــم تــا بــرای آن چهار ســاعت پر 
اســترس آمــاده شــویم؛ چهــار ســاعتی کــه گویــی 

می‌توانســت سرنوشــت مــا را تغییــر دهــد. پیــش 
ــور! ــزرگ! کنک ــود ب ــی ب ــان غول پای‌م

حــالا دیگــر از تنش‌هایــش راحــت شــدیم و 
وارد دنیــای جدیــدی شــدیم؛ حــالا بــه‌ مــا دانشــجو 

می‌گوینــد!
ــرات  ــد، تفک ــای جدی ــا آدم‌ه ــده‌ایم ب ــجو ش ــه دانش ــال ک ح
جدیــد، فکــر و خیال‌هــای جدیــد، نظــرات متفــاوت و... مواجــه 

شــده‌ایم.
و  شــدیم  عاشــق  خواندن‌هایمــان  درس  کنــار  گاهــی 
ــرای  ــیدیم ب ــداری کش ــب بی ــان. ش ــگ عزیزان‌م ــی دلتن گاه

امتحان‌هایمــان.
دانشــگاه هــم مثــل زندگــی بــالا و پاییــن زیــاد داشــت. گاهــی 
ــه  ــار درس‌هــا، آدم‌هــای زندگی‌مــان را هــم حــذف و اضاف کن
کردیــم، بــالا و پاییــن کردیــم. گاهــی بــه اجبــار ســر کلاســی 
ــدر  ــی، آن‌ق ــوب زندگ ــای خ ــل روز‌ه ــی مث ــتیم و گاه نشس
ــود کــه دوســت نداشــتیم زمــان بگــذرد.  ــی ب ــز عال همــه چی
گاهــی درســی را فقــط پــاس می‌‌کردیــم کــه تمــام شــود؛ مثــل 
روزهایــی کــه تحمــل می‌کنیــم تــا فقــط بگــذرد. گاهــی هــم 
امتحــان آن‌قــدر ســخت می‌شــد کــه بــه جــواب نمی‌رســیدیم؛ 
عصــاب خــوردی می‌کشــیم و جــان می‌کنیــم تــا زمــان بگــذرد 
و مســئله حــل شــود؛ دســت آخــر هــم یــا حل مــی شــد و نمره 
ــرک جلســه  ــا خســتگی ت ــا حــل نمی‌شــد و ب ــم، ی می‌گرفتی

می‌کردیــم. 
ــک روز  ــذرد. ی ــن می‌گ ــالا و پایی ــد، ب ــاد، خــوب و ب ــم و زی ک
چشــم‌های‌مان را بــاز می‌کنیــم و می‌بینیــم همــه چیــز تمــام 
شــده اســت و در نهایــت مــا می‌مانیــم و بــه یــاد ماندنی‌تریــن 
خاطــرات زندگیمــان. البتــه ناگفته هــم نماند که مــا الان فقط 
اســم‌ دانشــجو را داریــم. یــه جورایــی مجــازی ســر می‌کنیــم 
و هنــوز بــه خیلــی از ایــن تجربه‌هــای تلــخ و شــیرین دوران 
دانشــجویی نرســیده‌ایم، در خانه‌ایــم ولــی بــا یدک‌کــش اســم 

دانشــجو، شــاهد گذرانــدن ایــن دوران هســتیم.
ــه؟  ــی چ ــجو یعن ــم: دانش ــم می‌گوی ــاز ه ــد ب ــض تاکی مح
دانشــجو یعنــی تــاش، امیــد، آینــده، صبــر، یعنی تــو و یعنی 
مــن؛ یعنــی تمــام آن‌هایــی کــه رفتنــد و از خودشــان گذشــتند 

تــا مــا بمانیــم.

دانشجو پیشگام جویندگی
هویــت و اصالــت دو عنصــر بــرای تمایــز انســان از دیگــر آفرینــش 
اســت. بــرای آدمــی هویــت ذات اســت؛ چراکــه انســان موجــودی 
اجتماعیســت، و جــدا از اجتمــاع، معنــا پیــدا نمی‌کنــد. و پاســخ 
بــه کیســتی وصــف جدایــی ناپذیــر از انســان اســت و آدمــی در 
عرصــه کنــش و واکنش‌هــای خــود بــه دنبــال نقطعــه‌ای اســت کــه 
معــرف جایــگاه او باشــد و در جــواب بــه ایــن ســوال گــذر عمــر معنا 

می‌یابــد.
و اصالــت پایندگــی در برابــر تفکــر، ارزش و اهــداف مطابــق باورهای 
نهادینــه شــده در قلــب و عقــل اســت. کــه متانــت در عــدم رخنــه 
وسوســه‌ها و تحمیل‌هــا بــه نفــس و جــان، و تبلــور اندیشــه‌ای کــه 

حکــم بــه شــرافت می‌دهــد را در پــی دارد.
دیــدگاه و نــوع عملکــرد هــر گــروه انســانی، محقــق اصالــت تفکری 
آنــان اســت، و گام نهــادن بــر مبنــای ارزش‌هــا مشــهود آن خواهــد 
بــود. انســان‌ها در قالــب اجتماعــات و مناســبات گوناگــون شــکل 
می‌گیرنــد تــا مفهــوم و هدفــی را بــه انجــام برســانند. در ایــن میان، 
جامعــه دانشــجویان رســته‌ای اســت که فراتــر از بســیاری انجمن‌ها 

و گروه‌هــا نیازمنــد دیــدگاه، عملکــرد مســتقل و اصیــل اســت.
ــد  ــمند و هدف‌من ــه‌های ارزش ــتوانه آن اندیش ــه پش ــردی ک عملک
اســت؛ هدفــی کــه نتیجــه‌اش ثبــات و تمرکــز تفکــر خواهــد بــود؛  
ــا را  ــه جریان‌ه ــرد، بلک ــرار نگی ــا ق ــت جریان‌ه ــه تح ــری ک تفک
وابســته بــه خــود ســازد و قــدم گذاشــتن با چنین ســبک و روشــی، 

تکامــل هویــت و اصالــت را بــه ارمغــان مــی‌آورد.
ورود  بــرای  نوجوانــی  و  کودکــی  حایــل  دانشــجویی  دوران 
سرنوشت‌ســاز بــه تمــدن اســت و مســیر تمدنــی کــه بــه گام قشــر 

فرهیختــه ســپری شــود، اســتوار بــه 
ــه  ــر چ ــت. ه ــادل اس ــم و تع نظ
خودســاختگی در ایــن زمــان، در 
ــن جامعــه‌ای بیشــتر شــکل  چنی

تمــدن  پایه‌هــای  بگیــرد، 
ــود  ــد ب ــالم‌تر خواه ــری س بش
و شــاخه‌ها و برگ‌هــا مبــرا از 

فســاد و آفــت می‌شــود.
رســمی،  عنوان‌هــای  تصــدی 
و  حقیقــی  نمایندگی‌هــای 
مدیریــت، عضویــت  حقوقــی، 
ســازمان‌های  بــا  همــکاری  و 
دولتــی و حکومتــی کــه شــاه‌رگ 

اتخــاذ تصمیمــات مدنــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
ــرد دانشــجویان  ــه راهب و اجتماعــی می‌باشــد، ب

دیــروز اســت  و دانشــجویان امــروز رهنمــود سیاســت‌های فــردا 
ــود. ــد ب خواهن

ــم و  ــر، عال ــر، مدب ــت. مدی ــت‌وجو اس ــواره در جس ــجو هم دانش
اســتاد هــم کــه نــام گیــرد، جویندگــی‌اش در پــی دانــش را ســعادت 
ــم و  ــه عل ــرا ک ــد، چ ــاب می‌کن ــجو خط ــود را دانش ــد و خ می‌دان

کمــال بــرای بشــر نقطــه پایانــی نــدارد.
دانشــجویی یــک رســالت اســت و دیــدگاه، منــش، هویــت و 
گام‌هــای نماینــدگان آن اســتوار اســت؛ هــر چنــد فاقــد رســمیت 
اجرایــی و عملکــرد کافــی باشــد. روحیــه دانشــجو همدلــی و 
ــن قشــر، معضــل‌ و  ــرای ای ــد و خودکامگــی ب همراهــی را می‌طلب

آفــت اســت و بایــد در صــدد بــوده جوهــره تفکریشــان مبتنــی بــر 
تحلیــل رخداد‌هــای روز جهــان باشــد، کــه اســاس تجربــه آن پیونــد 
بــا صفحه‌هــای تاریــخ اســت و ترســیم یــک نــگاه زکاوت‌مندانــه 
بــه افــق را در بــر دارد. آزمــون و خطــا در ایــن دوران، فراتــر از تمــام 
ــص و  ــخصیت متخص ــازنده ش ــد س ــوری می‌توان ــای تئ کلاس‌ه
متعهــدی باشــد کــه بتوانــد در بــدو ورود بــه جامعــه فعالیت‌هــای 
جــدی و اصولــی را شــروع کنــد، نــه آنکــه تــازه بــه دنبــال جوابــی 
بــرای مجهــولات ذهنــی‌اش باشــد و بــه چگونگــی رونــد کارآمدی و 

فعالیــت مفیــد آشــنا نباشــد.
دانشــجو بیانگــر رخــداد اســت، دانشــجو محقــق کننــده ســازندگی، 
توســعه، عدالــت و بشــارت دهنــده تعالی‌ایســت و دانشــجو یعنــی 

فرصــت آزمودگــی، یعنــی اعتمــاد بــه بــاور بالندگــی.
ــه آن  دانشــجویی یــک فضلیــت اســت، اگــر چــه کــم توجهــی ب
گاهــی متعــارف اســت؛ زمانــی که دانشــجو در راســتای ارتقــاء توان 
اجرایــی‌ همــراه و راهنمایــی نمی‌یابــد و حتــی روحیــه همراهــی بــا 

خــودش را نیــز، از دســت می‌دهــد.
تلــخ‌ اســت میــل بــه بهبــود شــرایط را داشــتن، امــا خودبــاوری و 
امیــد بــرای ایجــاد آن را نداشــتن، و آدمــی منکر اعتقاد به اســتعداد 
و توانایی‌هــای خــود بــرای عنصــری مطلــوب و مفیــد در پدیده‌هــا 

و موقعیت‌هــا باشــد.
حــال آنکــه چــه کســی بایــد شــانیت یــک گــروه را حفظ نمایــد؟ جز 

نماینــدگان آن گروه؟!
ریه‌هــا، آگاهــی، تعهــد و دغدغه‌منــدی  همچــون نفــس در 
حیات‌بخــش اخــاق دانشــجو اســت. دانشــجو کلمــه‌ای کــه بیانگر 
ــاس و  ــه‌، احس ــن از تجرب ــی عجی ــت؛ مفهوم ــدد اس ــی متع معان

رخداد‌هاســت.
ــت.  ــول دستاوردهاس ــبک‌ها و حص ــداع س ــگام اب ــجو پیش دانش
ــامت‌ش  ــوب و س ــوال خ ــا اح ــه ب ــت ک ــری اس ــجو عنص دانش
ــود  ــا وج ــی ب ــه حت ــد. و پله‌پل ــوک می‌کن ــی را ک ــاز دل جهان س
ــا عــزت نفــس  مشــکلات، از شکســت و باختــن نمی‌هراســد. و ب
ــی  ــز را حت ــه چی ــر، هم ــی از صف ــک، حت ــو یک‌به‌ی ــدار، از ن و اقت

از  دیــروز، می‌ســازد. و بــه بهتــر 
امیــد فرداهــای بهتــر، 
گذشــته را آینــه عبرت 
بــه  تــن  می‌کنــد، 
اشــتباهات نمی‌دهــد 
را  بهترین‌هــا  و 

می‌زنــد. رقــم 
یعنــی  دانشــجو 
حتــی بــا دســتان 
ــی  ــی، ذهنیت خال
از  شــده  پــر  دارد 
اتفاقــات مثبــت و 
ــی  ــجو یعن ــی. دانش عال
صبــوری،  مصــداق 
پشــتکار و تــاش، کــه 
ــه امیــد قله‌هــای رفیــع  ب
ــاری  ــد. و رفت ــط دوری می‌کن ــیرهای غل از مس
فاخــر دارد؛ چــرا کــه فخــر تاریــخ، حــال و آینــده 
ــه  ــتنش لحظ ــرای داش ــان آگاه، ب ــت. و جه اس
ــت  ــرواز مدنی ــرواز او را پ ــد و پ ــماری می‌کن ش

می‌دانــد.
ــم،  ــدگان عل ــرای جوین هــر ســاعت و ثانیــه‌ای ب
کمــال و بصیــرت مبارک اســت، پس روز دانشــجو 

بــرای پیشــگامان جویندگــی مبــارک اســت.

هما متین فر
دانشجوی کارشناسی حقوق

شماره پنجم/آذر 1400/قیمت : 2000 تومان
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جنگ نرم از جنس امریکایی
ــرم را  ــد ف ــت. بای ــرم اس ــم ف ــه‌ی عال هم

ــر ســتاره‌ی ون  ــه نقاشــی شــب پ ــم. ب بفهمی
گــوگ نــگاه کنیــد. نقــاشِ پــر آوازه‌ی هلنــدی، در 

ــت. ــرده اس ــرم را درک ک ــرح آن ف ط
فــرم چیزی جز مجموعــه‌ای هارمونیک از اســتعاره‌های 

حســی مرتبــط بــا هــم نیســت. چــون نقــاش رنــگ زرد را 
ــر  ــد آن را پر‌رنگ‌ت ــا زرد می‌بین ــت دارد؛ هرج ــتر دوس بیش

می‌کنــد. ایــن می‌شــود زرد ون گوگــی. ایــن 
محتــوای خلــق شــده توســط اوســت و 
بــه مــا می‌آمــوزد محتــوا تــا قبــل از فــرم 
وجــود نــدارد. فــرم هنــری عبــارت اســت 

از محتــوای حســی و نــه عقلــی. رســانه 
احساســات مــا را هــدف قــرار می‌دهــد. حــال در 

جهــان کثیــف مــدرن، مــا شــاهد فــرم امریکایی 
هســتیم. فــرم امریکایــی از جنــس ابتذال اســت 
و دو هــدف عمــده را پیگیــری می‌کنــد؛ مایــوس 

کــردن مــردم و جــذب نخبه‌هــا.
ابتــدا دو حقیقــت در مــورد جامعــه‌ امریکایــی را 
ــود  ــی خ ــا آگاه ــم ت ــرح می‌ده ــما ش ــرای ش ب

ــی  ــاد از آن ب ــه احتمــال زی ــد ب ــه آن را بســنجید )هرچن نســبت ب
ــد!(. اطلاعی

اول: مــردم امریــکا نمی‌توانند فرزندانشــان را به دانشــگاه بفرســتند. 
ایــن حتــی بــرای طبقــه‌ متوســط امریکایــی بســیار دشــوار اســت و 
آنهــا می‌بایســت ســال‌ها بــرای شــهریه دانشــگاه پــس انــداز کننــد.

ایــن موجــب نارضایتــی شــدید مــردم امریکاســت امــا دولت‌مــردان 
امریکایــی اهمیتــی بــه ایــن موضــوع نمی‌دهنــد.

متحــده  ایــالات  در  درمانــی  خدمــات  و  دارو  هزینــه‌ی  دوم: 
وحشــتناک اســت و مــردم از تــرس هزینه‌هــا  تــا جــای ممکــن بــه 
بیمارســتان نمی‌رونــد. بــرای مثــال یــک آمبولانــس ســاده از خانــه 
بــه ســوی بیمارســتان می‌توانــد هزینــه‌ای ده هــزار دلاری بــه دنبال 
داشــته باشــد! حــال اینکــه میانگیــن درآمــد امریکایی‌هــا ســالانه 

ــود. ــرآورد می‌ش ــزار دلار ب ــی‌و‌چهار ه س
دو مثــال قبــل، از جامعــه‌ای بــود کــه بســیاری از جوانــان مــا آرزوی 
رفتــن بــه آن را دارنــد. کشــوری کــه بــرده‌داری نویــن را بنیــان نهــاده 

است.

ــا شــبانه‌روز کار می‌کشــد  ــرد، از آن‌ه ــه کشــورش می‌ب ــا را ب مغزه
و فرصتــی بــرای زندگــی کــردن بــه آن‌هــا نمی‌دهــد. زندگــی 
همــان چیــزی اســت کــه در ایــرانِ مــا همچنــان جریــان دارد امــا 

ــت. ــرده اس ــکا م ــه در امری ــت ک مدت‌هاس
ــراه  ــس هم ــخیر مجل ــا تس ــدرت، ب ــال ق ــه در آن انتق ــوری ک کش
می‌شــود! امــا امریکایی‌هــا رســانه را خــوب فهــم کرده‌انــد. در 
ــان  ــری از مصایب‌ش ــد خب ــان می‌دهن ــا نش ــه م ــه ب ــری ک تصوی
نیســت! ابــر قهرمــان نشــانمان می‌دهنــد و چنــان بــا آب و تــاب از 
صلــح جهانــی یــاد می‌کننــد کــه فراموش‌مــان شــود زرادخانه‌هــای 
اتمی‌شــان بیــش از پنجــاه بــار می‌توانــد ســیاره‌ زمیــن را بــا خــاک 
یکســان کنــد. فــرم امریکایــی بــا تحریــک غرایــز و دروغ ســازی‌های 

ــرد. ــات می‌گی ــا تلف ــانه‌های م ــگ در رس ــوش آب و رن خ
هــدف ایــن اســت کــه جــوان ایرانــی دیگــر نتوانــد فــرمِ ایرانــی را 
درک کنــد. گیرنده‌‌هــای حســی‌اش نســبت بــه زیبایی‌هــای زندگــی 

محــدود و حتــی مختــل شــود.
ــد  ــه می‌کن ــا حمل ــه م ــرش اســت. او ب ــرم، عرصــه‌ی پذی ــگ ن جن
ــد  ــیاه می‌کن ــان را س ــم. زندگی‌م ــتش می‌پنداری ــا دوس ــن م لیک
ــف  ــش متوق ــم. هدف ــری می‌بینی ــای دیگ ــش را از ج ــا دلیل ام

ــم! ــور می‌کنی ــان تص ــا او را یاورم ــت ام ــردن ماس ک
در نــگاه اول گمــان می‌کنیــم جهان‌دیــده شــده‌ایم و 
دیدگاه‌مــان گســترش یافتــه اســت. لیکــن 

ایــن ســوء اســتفاده از جهــل ماســت.
ــا  ــر را ب ــل دیگ ــه مل ــن ک ــن حی در همی
جنــگ نــرم بــه چنیــن افــکاری مشــغول 
می‌کننــد؛ خودشــان در حــال تــاش 
مســئولیت  پذیرفتــن  و  پشــتکار  و 
جوامع‌شــان هســتند. روشــن‌فکر مــا 
می‌بایســت از خــواب جهــل و نــگاه 
پاییــن بــه بــالا نســبت بــه امریکا 
بیدار شــود. سیاســت اســتکباری 
ایــن کشــور، معاملــه‌ی بــا خــون 
کــه  گرگیســت  ملت‌هاســت. 
لبــاس میــش بــر تــن کــرده اســت. 
ــا در  ــی صرف ــود بیگانگ ــه از خ البت
جوانــان رویــت نمی‌شــود. شــاهد 
ــام  ــه برج ــم ک آن بودی
چگونــه بــه امضــا 
رســید. امتیــازات 
مــا  از  را 
فتنــد  گر
بــه  و 

تعهدات‌شــان عمــل نکردنــد و بعــد هــم بــه ریــش مــا خندیدنــد. 
ایــن نشــان از نفــوذ دشــمن در عالی‌تریــن ســطوح مملکــت 
ماســت. بایــد بدانیــم سرنوشــت مــا در گــرو تــاش و بصیرت‌مــان 
نســبت بــه جنــگ نرمی اســت کــه حتــی عالی‌تریــن مقامــاتِ دنیا 
ــا می‌بایســت از  ــدازد. م ــه خطــا می‌ان ــرده را ب ــل ک ــده‌ی تحصی دی

ایــن گذشــته درس بگیریــم.
ــه  ــم ک ــم و بدانی ــد درک کنی ــر از واژه بای ــمن را فرات ــاح دش اصط
جهــانِ امــروز مبتنــی بــر قــدرت اســت. مســتکبر صرفــا بــا قــدرت 
مــا اســت کــه عقب‌نشــینی می‌کند.بــه بــاور مــن امــروز مهم‌تریــن 
مســئولیت مــا شناســایی پارادایــم جنــگ نــرم و درک ارزش 
تبلیغــات اســت. می‌بایســت قاطعانــه از رســانه‌های مســموم 
جلوگیــری کــرده و مــردم را از ایــن عفیــون جــدا کنیــم. کــه قطعــا 
پیــش از پاک‌ســازی فضــای جامعــه، تصــور هرگونــه ضــد حملــه 
بــرای چنیــن جنگــی محتمــل نخواهــد بــود. اول ای جان دفع شــر 

مــوش کــن، وانگهــان در جمــع گنــدم جــوش کــن. 

محمد هاشم نژاد
دانشجوی کارشناسی روانشناسی

پارسا کمپانی
دانشجوی کارشناسی حقوق

»آخرین سرباز«
من آخرین سرباز این جنگم

پژمرده و افتاده و بی‌جان
با کوله باری، خسته می‌گویم

پاینده بادا جبهه ایران

من آخرین سرباز این جنگم
خمپاره‌های عشق من را کشت
مانند دشمن بود و من قواص
دستان من را بست او از پشت

من آخرین سرباز این جنگم
من شاهد مرگ رفیقانم

وقتی که می‌رفتند روی مین
انگار می‌رفت از تنم، جانم

من آخرین سرباز این جنگم
افتاده‌ام در چنگ بعثی‌ها
اما همین بعثی شرف دارد
نسبت به خنجرهای بعضی‌ها

من آخرین سرباز این جنگم
جام شهادت را ننوشیدم
اما هزاران بار مُردم تا

یک دفعه رخت مرگ پوشیدم

من آخرین سرباز این جنگم
تیر و تفنگ من مرامم بود
از تیر و از سرنیزه‌ام خوردم
از پادشاهی که غلامم بود

آری منم سرباز بیچاره
افتاده‌ام در کنج اردوگاه

چون یوسفی تنها و بی‌یاور
زل می‌زنم از چاه سوی ماه

آری منم سرباز بیچاره
افتاده در چنگال جنگی سرد
پیروزی و بردن خیالم بود
سهمم فقط خمپاره بود و در
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بین کلاس‌ها جنایت و مکافات بخوان
)هفت توصیه به دانشجوها به مناسبت روزشان(

ــته‌اند،  ــا بازنگش ــل از کرون ــه روزگار قب ــوز ب ــگاه‌ها هن دانش
ولــی ایــن دلیلــی نیســت بــرای اینکــه روز دانشــجو گرامــی 

داشــته نشــود.
۱۶ آذر، یــک روزی اســت مثــل روز اول فروردیــن کــه حتــی 
اگــر خــدای ناکــرده ســوگوار هــم باشــی، بــاز هــم می‌نشــینی 
ــوب و  ــب القل ــا مقل ــاز هــم ی ــت ســین و ب ــای ســفره هف پ
الابصــار می‌خوانــی و بــرای تحویــل و تحــول در حــال خــودت 

ــی. ــا می‌کن دع
پــس عجیــب نیســت اگــر در شــرایطی کــه هنــوز دانشــجویان 
بــه طــور کامــل بــه ســر کلاس‌هــای حضــوری بــاز نگشــته‌اند، 
ــه  ــد ک ــم باش ــجویان مه ــرای دانش ــدر ب ــجو، آن ق روز دانش
ــانی  ــد و از کس ــاده کنن ــرای آن آم ــه‌ای ب ــد ویژه‌نام بخواهن
را  اوراق و دفتــر  مثــل مــن کــه چندیــن ســال اســت، 
شســته‌‌ایم و کنــار گذاشــته‌ایم، نیــز بــرای گرامی‌داشــت 

ــد. ــی کنن ــزرگ نظرخواه ــن روز ب ای
اتفاقــا شــاید هــم بــد نباشــد اگــر، یــک بــار هــم یادداشــتی 
بــرای روز دانشــجو، از ســوی یــک دانشــجوی ســابق نوشــته 
ــا درک و  ــر ب ــه اگ ــوال ک ــن س ــه ای ــواب ب ــاً در ج ــود. مث ش
اطلاعــات امــروزت دوبــاره دانشــجو می‌شــدی چــه  کارهایــی 

انجــام مــی‌دادی؟
ــا یــک  ــه ایــن ســوال بگذاریــد تکلیفــم را ب قبــل از پاســخ ب
موضــوع روشــن کنــم. از نظــر مــن دانشــجو کســی اســت کــه 

ــد. ــل می‌کن در مقطــع کارشناســی تحصی
در مقاطــع بالاتــر شــما بــه صــورت اســمی دانشــجو هســتید 
ــا محیــط دانشــگاه کــم می‌شــود  ولــی آن قــدر ارتباط‌تــان ب
کــه عمــا هــر چــه توصیــه داشــته باشــم بــه کارتــان نخواهد 
آمــد )و حــالا تضمینــی هــم نیســت کــه بــه کار دانشــجوهای 
کارشناســی بیایــد.( بــه هــر حــال توصیه‌هایــم را شــروع کنــم:
کارهــای محیرالعقــول نکنیــد: شــش ترمــه تمــام کــردن 
کارشناســی، حــذف دو تــرم برای خوانــدن زبان یا بــرای ازدواج 
کــردن )در واقــع اســتفاده از فرصــت مرخصــی تحصیلــی(، یــا 
ــرای دانشــجویان  ــه طــور همزمــان کــه ب خوانــدن دو رشــته ب
اســتعداد درخشــان ممکــن اســت؛ کارهــای ممکنــی اســت که 
ــا  مطلــوب نیســت. در یــک کلام، مثــل آدمیــزاد درســتان را ب

حداکثــر 20 واحــد در هــر تــرم بخوانیــد.
غیبــت نکنیــد: حتــی اگــر اســتادی داریــد کــه بــا ســه جلســه 
غیبــت در یــک تــرم، شــما را حــذف نمی‌کنــد؛ غیبــت نکنیــد. 
فکــر نکنیــد دانشــگاه اســت و نبایــد هــر جلســه حضور داشــته 

باشــید. درس و اســتاد را کوچــک نشــمارید.
فهــم ســر کلاس درس حتــی در درس ســاده‌ای مثــل ادبیــات 
عمومــی، بــا فهــم  خــودم می‌خوانــم و نمــره می‌گیــرم زمیــن 

تــا آســمان فــرق دارد. 
جــزوه بنویســید: یــک بــار بــرای همیشــه چشــم امیدتــان را 
از شــاگرد زرنــگ کلاس برداریــد و ســر کلاس جــزوه بنویســید.
ایــن جــزوه ممکــن اســت در حــد یــک یادداشــت‌برداری 
ــان  ــی، در پای ــدف درس ــا ه ــاالله ب ــما، ان ش ــود و ش ــاده ش س
تــرم دوبــاره بــه آن شــاگرد زرنــگ مراجعــه کنیــد ولــی یادتــان 
ــث  ــد باع ــدت می‌توان ــه ش ــس ب ــر کال ــتن س ــه نوش ــد ک باش

تمرکــز شــما شــود. 
ــی  ــزوه درس ــار ج ــاتید در کن ــیاری از اس ــد: بس ــاب بخوانی کت
یــک یــا چنــد کتــاب را هــم معرفــی می‌کننــد کــه بســیاری از 
مــا در دوران دانشــگاه از آن‌هــا اســتفاده‌ای نمی‌کنیــم، ولــی 
چــه بهتــر می‌شــود اگــر درس را بــرای یادگرفتــن و نــه بــرای 
ــن  ــه ای ــیم ک ــته باش ــن را داش ــع ای ــم و ول ــان بخوانی امتح

ــم.  ــر بخوانی ــری بهت ــرای یادگی ــا را ب کتاب‌ه
مراقــب ســاعت بیــن کلاس‌هــا باشــید: اگــر هــر تــرم را حــدود 

50 روز آموزشــی در نظــر بگیریــم و شــما در هــر روز بیــن 
کلاس‌هایتــان دو ســاعت فاصلــه داشــته باشــید؛ شــما در یک 
ــد و خــب تعــداد  ــی داری ــرم حــدود 100 ســاعت، زمــان خال ت
صفحــات جنایــت و مکافــات داستایوفســکی، کمتــر از هــزار 
کلمــه اســت و ایــن یعنــی آن‌کــه شــما می‌توانیــد اگــر در هــر 
ســاعت ایــن تــرم، فقــط 10 صفحــه از ایــن کتــاب را بخوانیــد؛ 

یکــی از شــاهکارهای ادبیــات روســی را تمــام کردیــد. 
ــان را روی  ــت خودت ــرم اول، وق ــان ت ــد: از هم ــان بخوانی زب
ــد در درجــه دوم  ــی می‌خوانی ــد. اینکــه چــه زبان ــان بگذاری زب

ــرار دارد. ــت ق اهمی
ــد. حــالا البتــه منظــورم  ــی بخوانی مهــم ایــن اســت کــه زبان
ــان  ــک زب ــدوم ی ــد و رن ــم‌تان را ببندی ــه چش ــت ک ــن نیس ای

ــد. انتخــاب کنی
طبیعتــا زبــان انگلیســی در اولویــت اســت ولــی بــه تناســب 
ــه  ــم ک ــی ه ــت زبان ــن اس ــد ممک ــه می‌خوانی ــته‌های ک رش

ــود. ــوض ش ــد ع می‌خوانی
ــی  ــد، ول بنابرایــن مشــکلی نیســت اگــر انگلیســی را نخواندی
ــد  ــان دیگــر بل ــان تحصیــات کارشناســی، یــک زب اگــر در پای

ــود.  ــخت می‌ش ــی س ــد، کار خیل نبودی
فعالیت‌هــای جانبــی را فرامــوش نکنیــد: دانشــگاه فقــط 
جایــی بــرای درس خوانــدن نیســت بلکــه جایــی بــرای 
یادگرفتــن زندگــی هــم هســت اصــا جایــی اســت بــرای خــود 

ــی. زندگ
پــس عضویــت در تشــکل‌های مختلــف را فرامــوش نکنیــد، از 
مطالبــات صنفــی و البتــه اجتماعــی  و فرهنگــی دانشــجویان 
حمایــت کنیــد و حتــی امکانــات ورزشــی نســبتا خــوب 
دانشــگاه را فقــط بــرای اســاتید نگذاریــد و از آن‌هــا اســتفاده 

کنیــد.
همین دیگر، دانشجو روزتان مبارک.

مصطفی مسجدی آرانی
نگارنده اجتماعی

علی محقق دولت آبادی
دانشجوی کارشناسی حقوق

رمز دانشجویی
می‌نویســم بــرای جماعتــی مظلــوم و پــر از دغدغــه، جماعتــی 

کــه گاهــا منافــق وگاهــا ســازنده کشــور خطــاب می‌شــوند.
ــا وارد  ــه ت ــتیم، همیش ــردرگم هس ــا  س ــجو‌ها واقع ــا دانش م
دانشــگاه می‌شــویم، شُــک اول بهمــون وارد می‌شــود، حــالا اگه 
گفتیــد چــه شُــکی؟ آفریــن، چشــم‌هایش؛ محــو چشــم‌هایش 
می‌شــویم، درجــا فلــج، دنیــا یــک دفعــه رو ســرمان خــراب و 
کشــتی‌هایمان غــرق می‌شــود. ســعی  کنیــد در شــرایط ایــن 
ــه  ــر ب ــد و هــر چــه زودت ــت بحــران کنی شــکلی ســریعا مدیری

حالــت تنظیمــات کارخانــه برگردیــد.
ــت از  ــم و دس ــرار کنی ــی، ف ــزار بدبخت ــا ه ــه ب ــک اول ک از شُ
ــا  ــود، کج ــدی وارد می‌ش ــک‌های بع ــازه شُ ــردارد، ت ــرمان ب س
برویــم ســر کار؟ یعنــی می‌توانیــم ازدواج کنیــم؟ شــهریه‌هامان 
ــم؟ ای وای راســتی شــهریه! شــهریه‌ای  را چطــور پرداخــت کن
ــه روز دارد بیشــتر می‌شــود؛ و چــه ســخت می‌شــود  کــه روز ب
ــرور  ــا م ــم ب ــت. بگذری ــدار نیس ــه پول ــجویی ک ــرای آن دانش ب
کــردن مشــکلات‌مان چیــزی درســت نمی‌شــود، بیایــد تــا بــه 
نکته‌هــای مثبــت نیــز نــگاه کنیــم. )یکــی نیســت به نویســنده 

بگــه، نکتــه مثبــت هــم مگــه داریــم؟(
مــا دانشــجوها آزاده‌ایــم؛ یعنــی چــی؟ یعنــی آنکــه وابســته بــه 
شــخص یــا گروهــی نیســتیم، هرچــه کــه هســتیم خودمانیــم 
)حتــی اگــر هــم  اینجــور نیســتیم، حواس‌مــان باشــد کــه طرف 
ظلــم نباشــیم( از طــرف دیگــر در آخریــن ســال‌های عمرمــان به 
ســر می‌بریــم کــه از هفــت دولــت آزاد هســتیم؛ یعنــی چــی؟ 
یعنــی نهایتــا بــا ۱۰ درصــد مشــکلات زندگــی ســر و کار داریــم و 
ــرور  ــه م ــم ب ــده‌ایم و داری ــی نش ــختی‌های زندگ ــوز وارد س هن

آمــاده می‌شــویم کــه ســخت بجنگیــم و برنــده باشــیم. 
ــما  ــه ش ــاب ب ــر خط ــرادر کوچک‌ت ــوان ب ــه عن ــه ب ــد جمل چن

ــد: ــر کنی ــه آن فک ــتید ب ــت داش ــر دوس ــم، اگ می‌گوی
ــان از  ــد و هدف‌ت گام اول: بخاطــر مــدرک و نمــره درس نخوانی
دانشــگاه فقــط یادگیــری باشــد تــا بتوانید در مســیر شــغلی‌تان 
موفــق باشــید و در زمینه‌هــای مختلــف نیــز مطالعــات داشــته 
باشــید، صاحــب نظر باشــید و بــرای جامعــه دغدغه‌مند باشــید.

گام  دوم: تحــت تاثیر بســیاری از جوهای مســموم دانشــجویی 
قــرار نگرفتــه و واکنــش نشــان ندهیــد، چــون همــه انگشــتان 
ــه یــک شــکل نیســتند و تربیــت خانواده‌هــا و  یــک دســت، ب

ســبک زندگی‌شــان بــا یکدیگــر کامــا متفــاوت اســت.
گام ســوم: از حاشــیه بــه دور باشــید و ســعی کنیــد کلیــد 
واژه‌هــای بــزرگ انســانیت را رعایــت کنیــد و عمــل زشــت و دور 
از انســانیت هــر کســی را، بــا عملــی مشــابه آن پاســخ ندهید. ) 
به‌صــورت کلــی ســعی کنیــد با شــخصی کــه مبانــی اولیــه آداب 

را رعایــت نمی‌کنــد، وارد بحــث نشــوید.(
ــه دوران  ــم ک ــرض می‌کن ــم ع ــتان گل ــت دوس ــان خدم در پای
دانشــجویی بــه شــدت کوتــاه اســت، ســعی کنیــد از ایــن چنــد 
ســال لــذت ببریــد و بــه جــای وقــت گذاشــتن روی حواشــی، 
ــد آن روزی  ــر هــم بزنی ــد، چشــم ب ــز کنی ــان تمرک روی درس‌ت
می‌رســد کــه مــدرک بــه دســت، در حــال ترک دانشــگاه هســتید 
و دل‌تــان بــرای همــه چــی تنــگ شــده اســت. امیــد و آرزوی 

موفقیــت بــرای همــه‌ شــما دارم.
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هنگام آذر همگام دانشجویی
ــادآور روزهــای خــوش از دوران طلایــی زندگــی  پاییــز هــر ســال ی
اســت. شــروع مهــر و شــروع درس و تکاپــو، امــا ایــن بــار در رویتــی 

جدیــد، در فرصتــی نویــن و در کســوت دانشــجویی. 
ــکار و  ــه‌ی اف ــا هم ــال ب ــوی کم ــه س ــی ب ــی بالندگ ــجو یعن دانش

اندیشــه‌هایی کــه در درون وجودشــان شــکل گرفتــه اســت. 
دانشــجو یعنــی کولــه‌ای پــر از کتــاب و فکرهایــی بــاز، به گســتره‌ی 
ــه جــزء  غ از هــر زحمتــی ب ــار ــی، ف ــد جوان ــه افــق دی آســمان و ب
مســئولیت خطیــر آموختــن و کاوش کردن. و دانشــگاه یعنی محل 
ــا و اندیشــمند؛ دانشــجو و اســتاد. دانشــجو  تلاقــی دو نســل پوی
ــه  ــا بقی ــاس متحــد ب ــش آمــوزی اســت کــه دیگــر لب همــان دان
نمی‌پوشــد. و دانشــگاه یعنــی مکانــی کــه هیــچ ذائقه و ســلیقه‌ای 
را بــی نصیــب نمی‌گــذارد. و اســتاد، مهربــان شــخصی اســت از تبار 

دانــش آموختــگان بــا همــت والا و البتــه پــر حوصلــه. 
دانشــجو و دانشــجویی واژه‌هایــی، کــه حتــی در گفتــار و نوشــتار 
نیــز قداســت خــود را حفــظ کرده‌انــد. حرمــت درس و طلــب علــم 
ــام  ــن ن ــارک ای ــر ت ــواره ب ــی هم ــوی و علم ــض معن ــب فی و کس
ــتاد(  ــتُرگ )اس ــام سِ ــر از آن ن ــه مقدس‌ت ــد. ک ــدس می‌درخش مق
اســت. دانشــجویی هم‌تــرازی اســت بــا تــاش، تکاپــو، هیجــان، 
پویایــی و حرکــت بــه ســمت دنیــای ناشــناخته‌های علمــی. 
دانشــجویان پیکــره نجیــب جامع‌انــد کــه دنیــای امــروز مــا نیازمند 
جَســتاره‌‌های بلنــد و اندیشــه‌های نویــن آنــان اســت تــا در تاروپــود 
نســل‌های بعــدی بــه منصــه ظهــور نشــیند. کــه اگــر همــه چیــز 
درســت پیــش بــرود دانش و دانشــجو و دانشــگاه، الفاظ، اشــخاص 
و مکان‌هایــی قابــل ســتایش بــر تــارک روشــنی‌ها خواهنــد بــود. 
ــا  دانشــجو یعنــی درنوردیــدن افق‌هــا و دیدگاه‌هــای علمــی کــه ب
رنگیــن کمانــی از انگیــزه و اشــتیاق نقاشــی شــده‌اند. تــا چشــم 

انــداز کرانه‌هــای آینــدگان را بــرای بهتــر زیســتن بازگســتراند. 
و مــن می‌اندیشــم بــه تــو کــه ایــن روزهــا آرام‌تریــن دوران زندگیت 
را نفــس می‌کشــی، بــه حرمــت خیلی‌هــا، ایــن زیبایــی را مدیــون 
فرشــتگانی از جنــس ملائکــه هســتی کــه فرصــت کســب علــم را 
برایــت رقــم زده‌انــد و چــه پســندیده اســت که قدردان‌شــان باشــیم، 

نــه در کلام کــه در عمــل. 
ذوی‌الحقــوق، ذوی‌الارحــام. بــار الهــا! بــه آیه‌هــای کلام مقدســت 
و جایــگاه علــم و دانــش در پیشــگاهت تــو را ســوگند می‌دهیــم، 
وجــود دانشــجویان مــا را بــا کرشــمه‌هایی از قــدرت لایــزال و علــم 
لایتناهــی خــود منور بــه خوبی‌هــا، ایمان، تعهــد، نجابــت، صداقت 
و وفــاداری گردانــی و از پرتــو آن صفات پاک خود، علــم و عمل را در 
تاروپــود اندیشــه‌های جوانــان و دانشــجویان مــا متجلــی فرمایــی.

چــه نیکوسرشــت هســتند آنانــی کــه عظمت علمــی و دانشــجویی 
را بــا تعهــد و عشــق بیمــه می‌کننــد تــا مانــدگار شــوند، تــا جــاودان 
بمانــد. حاصــل دانشــجو بودن‌شــان و علم‌شــان، کــه بــا عمل‌شــان 
رفیــقِ راه‌انــد و در یــک طریــق بــه مقصــود متعالــی نیــل می‌یابنــد. 
می‌اندیشــم بــه دانشــجویانی کــه متعهدانــه درس خواندنــد و 
عاشــقانه و غیرت‌مندانــه، دانشــگاه را بــه هــدف متعالــی دفــاع از 
نامــوس و وطــن بــه دیــده بوســیدند، و دل‌هــا را گســیل داشــته‌اند 

بــه آنچــه مــا وراء حیــات مــادی بــود. 
بــه یــاد آن اســطوره‌های جاویــد دانشــجویی و دانشــگاه کــه 
در پــگاه زندگــی از آفتــاب زرنــگار حیــات، جامــه رزم پوشــیدند و 
برگزیــدگان عالــم شــدند. بــه قداســت نــام پاکشــان ســام و تهیت 

می‌فرســتیم.

بهار رجبی
دانشجوی کارشناسی حقوق

کیمیا حکمت روان
دانشجوی کارشناسی حقوق

دانشجو، چراغ پیشرفت مملکت

هــر جامعــه‌ای از قشــرهای مختلفــی تشــکیل شــده اســت و این 
ــه  قشــربندی‌های مختلــف یــک جامعــه را می‌ســازد و بســته ب
تاثیــر هــر قشــر در جامعــه و نســبت آن‌هــا بــه مســائل جامعــه، 

ــن گروه‌هــا مشــخص می‌شــود. اهمیــت و اولویــت ای
گاهــی گــروه کــم درآمــد و متوســط جامعــه، گروهــی کــه تــاش 
ــی متاســفانه همیشــه مشکلات‌شــان از  ــاد ول و پشــتکارش زی
ــد  ــد قشــر کارگــر؛ زجــر روزگار می‌بینن همــه بیشــتر اســت؛ مانن
و  در بعضــی مواقــع فشــار مشــکلات زندگــی عرصــه را بــه آن‌هــا 
ــر  ــه تاثی ــک جامع ــر سرنوشــت ی ــد ب ــد و می‌توانن ــگ می‌کن تن
ــخ  ــد، کــه انقلاب‌هــای کارگــری را در صفحــات کهــن تاری بگذارن

ــم. ــا خوانده‌ای باره
اکنــون می‌خواهیــم راجــع بــه قشــری در جامعــه صحبــت کنیــم 
کــه شــاید خیلــی گروه‌هــا را در دل خــود دارد ولــی، بــا ایــن تفاوت 
کــه در حــال جســت‌وجوی علــم اســت و همــه چیــز را از دریچــه 

علــم می‌نگــرد.
 قشــری کــه پایــه و اســاس هــر جامعــه اســت و مدیــر،  پزشــک، 
مهنــدس، وکیــل و تمــام شــغل‌های کلیــدی جامعــه از آن بیرون 

می‌آیــد؛ دانشــجویان.
در طــول تاریــخ دانشــجویان از سرنوشت‌ســازان مهــم هــر 
ــی  ــا جنبش‌های ــه ب ــم ک ــه دیده‌ای ــه عین ــد و ب ــی بوده‌ان مملکت
ــانس‌هایی  ــرون 20 و 21، رنس ــی در ق ــته‌اند حت ــف توانس مختل

ــد. ــه وجــود آورن ــد ب جدی
دانشــجو در ممالــک پیشــرفته مهم‌تریــن گــروه آن جامعــه 
محســوب می‌شــود و چــون آینــده و سرنوشــت ممالــک و 
پیشــرفت هــر جامعــه ای بــه آنــان مربــوط اســت، دانشــجویان 
ــه  ــوری ک ــر کش ــئولین ه ــران و مس ــه رهب ــورد توج ــواره م هم

ــد. ــرار دارن ــت، ق ــه اس ــورد توج ــده‌اش م آین
نــگاه دانشــجو همیشــه علمــی و موشــکافانه بــوده و دانشــجو 

می‌دانــد کــه بایــد پــا بــه عرصــه اجتمــاع بگــذارد. ایــن اجتمــاع 
ــا  ــد و ب ــم او را فراهــم کن ــه‌ای باشــد کــه بســتر عل ــه گون ــد ب بای
ــه تمامــی  ــد همیشــه ب ــه دانشــجویان بای ــن نکت ــه ای توجــه ب
مســائل کشــور بــا دیــد بــاز بنگرنــد و مشــکلات همیشــه دغدغــه‌ 

دانشــجو بــوده اســت.
یــک جامعــه پیشــرفته و آگاه می‌دانــد کــه تفکــر و جســت‌وجوی 
علمــی بــرای دانشجوســت و بایــد دیدگاه دانشــجو همیشــه مورد 
توجــه باشــد. در عیــن حــال یــک دانشــجوی دغدغه‌منــد می‌دانــد 
کــه همــواره بایــد بخوانــد و بــه نحــو شایســته ذهنیــت خــود را 
تجلــی دهــد، چــون تــاش او و ثمــره تلاشــش بــه منزلــه‌ چــراغ 

راه آینــده جامعــه‌اش می‌باشــد.
ــر ایــن بوده‌ایــم کــه آگاهــی دانشــجو کلیــدی  همیشــه ناظــر ب
بــوده بــرای ســازندگی، آبادانــی و پیشــرفت جوامــع. نقد دانشــجو 
ــد مــورد  ــم اســت، بای ــدگاه عل ــه مســائل مملکــت چــون از دی ب
توجــه سیاســیون باشــد و همــواره دانشــجو را همــراه خــود بداند، 

چــون جایگزیــن آنــان همیــن دانشــجویانند.
بنیادی‌تریــن عامــل پیشــرفت، تفکــر و اندیشــه اســت. تفکــری 
ســازنده و علمــی. جامعــه بــا تفکــر و علــم از تحجــر دور می‌شــود 
و دانشــجو می‌توانــد بــا قــدرت، ریشــه‌ی ایــن تفکــر و پیشــرفت 
علمــی باشــد؛ چــون آینــده بــرای اوســت و بــالا رفتن و پیشــرفت 
ــش وی  ــاش و کوش ــه ت ــف ب ــل مختل ــن مل ــرزمینش در بی س

بســتگی دارد.
بــه عنــوان ســخن پایانــی بــا صدای بلنــد می‌گویــم که ســازندگان 
و عامــان پیشــرفت هــر مملکتــی دانشــجویان هســتند و علــم 
آن‌هــا مســبب روشــنگری اســت و زمانــی جامعــه‌ای بــه ســوی 
پیشــرفت قــدم برمــی‌دارد کــه دانشــجو در بهتریــن حالــت ممکن 
بســتر آمــوزش، جســت‌وجو، نقــد و تــاش برایــش فراهم شــده و 
بــه مشــکلات‌ش توجــه شــود تــا از دل دانشــگاه‌ها قدرت‌مندانــی 
ــرواز کشورشــان در جوامــع  ــد بال‌هــای پ ــا بتوانن ــد ت بیــرون آین

بین‌الملــل باشــند. 


